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اندیشهاندیشهاندیشهاندیشه f a r h i k h t e g a n o n l i n ef a r h i k h t e g a n o n l i n e

ادامه در صفحه ۱۵

ادامه از صفحه ۱۴

بخـش دوم گفت‌وگـوی »فرهیختـگان« بـا سـیدجلال 

دهقانی‌فیروزآبـادی، اسـتادتمام دانشـگاه علامـه 

طباطبایـی دربـاره وقایـع اخیـر را در ادامـه از نظـر 

می‌گذرانیـد. وی در ایـن بخـش از گفت‌وگـو ضمـن 

تحلیـل عوامل بروز وقایـع چندماه اخیر، راه‌حل‌هایی 

را بـرای عبـور از شـرایط فعلـی پیشـنهاد می‌دهـد.

در سـاحت جهانـی و روابـط بین‌المللـی و... بعضی‌هـا 

قائل بر این هسـتند که ایران را نمی‌شـود دولت- ملت 

تعریـف کـرد، بلکـه شـاید بشـود نهضت-نهـاد تعریف 

کـرد، چـون آن بخـش اسالمی‌اش آنقدر پررنگ اسـت 

که از آن رابطه دولت و ملت بیرون آمده اسـت. آیا این 

را به‌وضـوح و عینیـت در جامعـه خـود حـس می‌کنیـم 

یـا بایـد مفهوم پـردازی جدیدی انجـام دهیم؟

در تئـوری سیاسـی آرمانـی اسلام مـا جامعـه سیاسـی و 

حقوقـی بـه نـام ملـت و ملیت‌هـای مختلـف نداریـم، بلکـه 

امـت واحـده اسـت؛ همان‌طـور کـه در صـدر اسلام بـوده 

اسـت. ملت‌هـای ایـران، عـراق، یمـن، شـام، عربسـتان 

و... امـت واحـد اسلامی را تشـکیل می‌دادنـد. آنهـا واحد 

سیاسـی را تشـکیل می‌دادنـد کـه می‌تـوان بـه آن امـت-

دولت گفت. ملت-دولت امر مدرنی است و از سال1648 

شـکل گرفتـه اسـت. امـا تنهـا نـوع جامعـه سیاسـی کـه 

می‌توانسـت و می‌توانـد شـکل بگیـرد همیـن دولـت ملـت 

اسـت؟ خیـر، چـون قبـل از آن وجـود نداشـت و یـک امر نو 

پدیـدی اسـت. اسـتبعادی دارد کـه یـک جامعـه سیاسـی 

گسـترده‌تری جایگزیـن آن شـود؟ نـه، مـا اصـل را بـر ایـن 

می‌گذاریـم کـه یـک جامعـه سیاسـی بیشـتر وجـود نـدارد 

کـه دولـت ملـت اسـت و هرچه غیـر از این باشـد غیرواقعی 

یـا نادرسـت اسـت. مـن می‌گویـم به‌لحـاظ تئوریـک لزومـا 

این‌گونـه نیسـت، بـه چـه دلیـل؟ درحال‌حاضـر فقـط مـا 

نیسـتیم که شـکل‌گیری واحد سیاسی فراتر از ملت-دولت 

را ممکـن می‌دانیـم. نظریه‌پـردازان نظریه‌هـای انتقـادی 

هـم دنبـال یک جامعـه و اجتماع عادلانه جهانی هسـتند. 

بـه ایـن معنـا کـه تعهـدات و تعلقـات انسـان‌ها براسـاس 

عنصر انسـانیت باشـد نه براساس عنصر ملیت. می‌خواهم 

بگویـم ایـن به‌لحـاظ تئوریـک یـک امـر غریب نیسـت و اگر 

اسلام زمانـی بخواهـد نظـم سیاسـی براسـاس آرمان خود 

برقـرار کنـد مـا امت-دولـت خواهیـم داشـت. به‌خصـوص 

کـه مـا اعتقـاد داریـم حکومـت واحـدی قـرار اسـت شـکل 

بگیـرد کـه حکومـت جهانـی حضـرت مهدی)عـج( اسـت. 

امـا جمهـوری اسلامی ایـران داعیـه امت-دولـت بـودن را 

نـدارد، بلکـه یـک ملت-دولت متعارف اسـت که ایده دولت 

و آرمان‌هـای ملـی  خـاص خـود را دارد.

بحـث ایـن بـود کـه بعضی‌ها می‌گوینـد ایـن ایدئولوژی 

بـا امـر ملـی تعارض دارد، آیـا تاریخ این موضوع را تایید 

می‌کنـد؟ بـه نظـر مـن تاییـد نمی‌کنـد؛ به ایـن معنا که 

نـه تنهـا تعارضـی بیـن ایـن دو وجـود نداشـته، بلکـه 

اسالم امـر ملـی را تقویـت هـم کـرده اسـت. جمهوری 

اسالمی بـا کمـک ایـن ایدئولـوژی تمامیـت ارضـی و 

امنیـت ملـی ایـران را کـه در کانـون امـر ملـی قـرار دارد 

به نحو احسـن تامین کرده اسـت. گاهی گفته می‌شـود 

سیاسـت خارجـی ایـران ایدئولوژیـک اسـت، اولا اینکـه 

کشـوری را نام ببرید که سیاسـت خارجی‌اش ایدئولوژیک 

نباشـد. کشـورها یک ایدئولوژی را مبنای سیاست خارجی 

خـود قـرار می‌دهنـد و اتفاقـا منافـع ایدئولوژیـک دارنـد، 

منافـع ایدئولوژیـک بـه این معنا که شـرایطی به‌وجود بیاید 

کـه ضمـن اینکـه آن ملت- دولت حفظ می‌شـود فراتر از آن 

هـم می‌توانـد منافـع و ارزش هـای ملـت خـود را در سـطح 

فراملـی تامیـن و حفـظ کنـد. برای نمونه سیاسـت خارجی 

آمریـکا بـر پایـه ایدئولـوژی لیبرالیسـم اسـت. آمریکایی‌ها 

از توسـعه دموکراسـی سـخن می‌گوینـد؛ ایـن یـک امـر 

ایدئولوژیک اسـت و منافع ایدئولوژیک آمریکایی‌هاسـت. 

طبیعـی اسـت کـه اگـر لیبـرال دموکراسـی در همـه دنیـا 

گسـترش پیـدا کنـد، منافع ملـی آمریکا بهتر تامین شـود، 

مگر کسـی شـک دارد؟ 

بنابرایـن اگـر گفتمـان انقالب اسالمی یـا شـیعه یـا 

اسالم، نظم فراگیری در سـطح منطقه و جهان شـود، 

منافـع ملـی ایـران نیـز بهتـر تامیـن می‌شـود، حتـی 

منافـع مـادی کـه فقـط تعیـن آن در سـرزمین ایـران 

اسـت هـم بهتـر تامیـن می‌شـود. اگـر منافـع ملـی مـا 

ایجـاب می‌کنـد کـه در حـوزه مدیترانـه باشـیم یـا دریـای 

سـرخ باشـیم اگـر ایدئولـوژی ایـن ضـرورت ملـی را موجـه 

کنـد اینکـه در راسـتای منافـع ملـی ماسـت نـه در تعـارض 

بـا آن. نکتـه بعـدی اینکـه از ابتـدای تاسـیس جمهـوری 

اسلامی ایـران اگـر دولتـی ناسیونالیسـت محـض هـم 

وجـود داشـت غیـر از ایـن عمـل می‌کـرد؟ مـا کـه بـرای 

حفـظ تمامیـت ارضـی ایـران هشت‌سـال با صدام حسـین 

جنگیدیـم! برخـی بین‌الملل‌گرایان اسلامی می‌گفتند به 

خلیج‌فـارس بگوییـد خلیج اسلامی، ممکن اسـت افرادی 

اوایـل انقلاب گـرم بودنـد و این حرف‌ها را تکـرار می‌کردند 

ولـی سیاسـت رسـمی مـا کـه هیچ‌وقـت این‌گونـه نبـوده 

اسـت. جمهـوری اسلامی ایـران بـا تمـام قـوا از حاکمیـت 

ایـران بـر جزایـر سـه‌گانه ایرانـی در خلیـج همیشـه فـارس 

دفـاع کـرده و می‌کنـد. واکنـش ایـران درقبـال مواضـع 

نسـنجیده چیـن در روزهـای اخیـر مویـد ایـن واقعیـت 

اسـت. دولـت ملـی چـه کار می‌کنـد؟ دولـت ملـی ابتـدا 

تمامیـت ارضـی را حفـظ می‌کنـد، امنیـت ملـی را تامیـن 

می‌کنـد اینهـا جـزء کارکردهـای دولـت ملـی اسـت، همـه 

ایـن کارهـا را کـه جمهـوری اسلامی به‌خوبـی انجـام داده 

اسـت. شـاه به‌راحتـی بحریـن را واگـذار کـرد امـا مطمئـن 

باشـید الان اگـر هشت‌سـال هـم می‌جنگیدیـم بحریـن را 

از دسـت نمی‌دادیـم، پـس جمهـوری اسلامی ایـران کـه 

خلاف منافـع ملـی ایـران عمـل ‌نکـرده اسـت. دسـت‌کم 

ایـن اسـت کـه بقـا و وحدت سـرزمینی ایـران را حفظ کرده 

اسـت. همـه ملی‌گرایـان ایرانی که حتـی ضدجمهوری 

اسالمی هـم هسـتند، می‌گوینـد حفـظ جمهـوری 

اسالمی ایـران بـرای حفـظ و بقـای ایـران لازم اسـت. 

بیشـترین خدمـت را بـه منافـع ملـی ایران، اسالم کرد 

و آن ایدئولـوژی وحدت‌بخـش بـود. ممکـن اسـت مـا 

بـه دولـت جمهـوری اسالمی نقـد داشـته باشـیم کـه 

محفـوظ اسـت. بـه نظـر من هـم اینها نباید مانع شـود 

کـه ناکارآمدی‌هـا و کاسـتی‌ها دیـده نشـود. هیچ کس 

ادعـا نـدارد کـه ایـن نظـام کامـل اسـت و هیـچ کمـی و 

کاسـتی نـدارد؛ حتمـا عیـب و ایرادهایـی وجـود دارد 

کـه بـا درایـت و عقلانیـت و بـا مشـارکت فراگیـر مـردم 

بایـد رفـع کرد.

بـه بحـث اصلـی برگردیـم، تحلیـل شـما از وقایعـی کـه 

گذشـت چیسـت؟ چـه دلایلـی را در بروز ایـن حوادث 

دخیـل می‌دانیـد؟

ایـن پدیـده چنـد علتـی اسـت و نمی‌توانیـم آن را بـه یکـی 

از ابعـاد و علـل آن تقلیـل دهیـم، چـون مـا دچـار چند نوع 

دیـدگاه تقلیل‌گرایانـه هسـتیم. عـده‌ای ایـن حـوادث را به 

بعـد فرهنگـی آن تقلیـل می‌دهنـد. برخـی آن را بـه یکی از 

اهـداف آن تقلیـل می‌دهنـد. به‌لحـاظ هـدف می‌گویند 

هـدف کنشـگران شناسـایی اسـت و می‌خواهنـد بـه 

رسـمیت شـناخته شـوند یـا ممکـن اسـت گفتـه شـود 

علـت ایـن حـوادث طردشـدگی و بـه حاشـیه رفتـن 

اسـت. ممکـن اسـت همـه ایـن مـوارد باشـد امـا اینکـه 

بخواهیم کلیت و کل این پدیده را به یکی از این موارد 

فروبکاهیـم واقع‌بینانـه نیسـت یـا همان‌طـور که اشـاره 

کـردم بعضی‌هـا آن را بـه کنشـگران فعـال در ایـن حـوادث 

تقلیـل می‌دهنـد و می‌گوینـد اینهـا دهـه هشـتادی‌ها 

هسـتند یـا جنبـش زنـان اسـت؛ بـه نظـر مـن همـه ایـن 

مـوارد اسـت ولـی هیـچ یـک به‌تنهایی نیسـت. تمـام ابعاد 

فرهنگی، سیاسـی، اقتصادی، هویتی و نسـلی را داراسـت 

و علت‌هایـش متفـاوت اسـت. البتـه در ایـن اتفاقـات اخیر 

زنـان و نوجوانـان فعال‌تـر هسـتند به‌دلیـل جرقـه‌ای کـه 

زده شـد و مطالباتـی کـه وجـود داشـت، بیشـتر رنگ‌وبوی 

جوانـان و زنـان را بـه خـود گرفتـه اسـت ولـی همان‌طـور 

کـه قبلا هـم اشـاره کـردم زنجیـره‌ای از علل وجـود دارد 

و مجموعـه‌ای از رخدادهـای مرتبـط و به‌هم‌پیوسـته 

اسـت کـه از قبـل بـوده و بـه اینجـا ختـم شـده اسـت. 

ع حلقه‌هایـش متفـاوت اسـت کـه مـا الان  فقـط نـو

یکـی از ایـن حلقه‌هـا را می‌بینیـم پدیدار شـده اسـت. 

سریالی است که اپیزود آخر آن مطالبات و اعتراضات 

زنـان و جوانـان اسـت. حلقه‌هـای قبل آن فرودسـتان، 

فقـرا و حاشیه‌نشـینان بودنـد و علـت متفاوتـی بـرای 

همـه اینهـا وجـود دارد.

علاوه بـر عامـل وجـود دو جهـان ایرانـی مجـازی و واقعـی 

کـه توضیـح داده شـد، بـه چنـد علت کلی دیگـر می‌توانیم 

اشـاره داشـته باشـیم؛ البتـه ایـن علت‌هـا را بیشـتر بـرای 

جنبش‌هـای اجتماعی و انقلاب‌های رنگی به‌کار می‌برند، 

ازجملـه بـرای تحلیـل حـوادث سـال 88 هـم بعضی‌هـا 

می‌گفتنـد انقلاب مخملـی نارسـی در ایـران شـکل گرفت 

کـه ایـن میـوه هنوز نرسـیده بود، چون بـرای اینکه تحول 

انقلابـی یـا جنبـش اصلاحـی کـه تحول‌خـواه باشـد 

رخ دهـد، و جنبشـی کـه می‌خواهـد تغییر سـاختاری 

ایجـاد کنـد پدیـد آید، چند پیش‌شـرط و پیش‌نیاز لازم 

دارد؛ اول اینکـه ملـت یـا افـرادی کـه کنشـگرند به این 

جمع‌بنـدی برسـند کـه نظـام سیاسـی اصلاح‌ناپذیـر 

اسـت. درحال‌حاضـر می‌بینید که بـر این عامل خیلی 

تاکیـد می‌شـود. به‌خصـوص آمریکایی‌هـا از سـال‌ها 

قبـل راهبردشـان درقبـال جمهـوری اسالمی همیـن 

بوده که بگویند سیسـتم اصلاح‌ناپذیر اسـت. در این 

شـرایط هـر کنـش اصلاحـی و هـر بازیگـر اصلاح‌گـری 

را از میـدان خـارج می‌کننـد؛ لـذا اکنـون می‌بینیـد 

رادیکال‌تریـن افـراد بـه میـدان آمده‌انـد. افـرادی کـه 

به دنبال تغییر و تحول مسـالمت‌آمیز هسـتند، ناسـزا 

می‌شـنوند و منفعـل می‌شـوند.

دوم ایجـاد یـأس و ناامیـدی مطلـق در جامعـه؛  بـه این 

معنـا کـه مـردم احسـاس کننـد هیـچ امیـدی وجـود 

نـدارد. خیلـی اوقـات افـرادی را می‌بینیـم کـه القـا 

می‌کنند اصلا هیچ آینده‌ روشـنی قابل‌تصور نیسـت. 

ایـن افـرادی کـه اغتشـاش و شـورش می‌کننـد ایـن دو 

مـورد برایشـان صـادق اسـت؛ اول بـه ایـن جمع‌بنـدی 

رسـیده‌اند کـه سیسـتم اصلاح‌ناپذیـر اسـت و دوم اینکـه 

یـأس مطلـق دارنـد و دچـار نوعـی یأس فلسـفی شـده‌اند. 

خیلـی از ایـن افـراد دچـار یـک نـوع نهیلیسـم هسـتند. 

نهیلیسـم ایـن اسـت کـه بگوییـم زندگـی بی‌معنی اسـت و 

زندگـی را می‌خواهـم بـرای چـه؟ کـه ایـن عامل هـم خیلی 

مهـم اسـت. اگـر جمعـی بـه این شـرایط برسـند، دسـت به 

شـورش و اغتشـاش می‌زننـد.

سـومین عامـل وقـوع جنبـش انقلابـی یـا اجتماعـی 

سیاسـی  به‌نظـام  کامـل  بی‌اعتمـادی  به‌طورعـام، 

و حاکمیـت اسـت. بـه ایـن معنـا کـه افـراد قطـع امیـد 

می‌کننـد و بی‌اعتمـادی کامـل بـرای کنشـگران سیاسـی 

ایجـاد می‌شـود. بسـیاری کـه در ناآرامی‌هـای اخیـر بـه 

خیابـان آمدنـد این‌گونه‌انـد.

چهارمیـن عامـل این اسـت که این انسـان‌ها احسـاس 

طردشـدگی و احسـاس نادیـده گرفتـه شـدن کننـد یا 

احسـاس کننـد کـه به‌رسـمیت شـناخته نمی‌شـوند، 

چـون انسـان‌ها نیـاز بـه شناسـایی دارنـد، هـر فـردی 

می‌خواهـد به‌حسـاب آورده شـود و پذیرفتـه شـود، یعنـی 

اینکـه یـک جـوان می‌خواهـد همان‌گونـه کـه هسـت مـا 

او را بپذیریـم. وقتـی می‌گوییـم بـه ایـن شـکلی کـه مـن 

به‌رسـمیت  کـه  می‌کنـد  احسـاس  بـاش،  می‌خواهـم 

شـناخته نمی‌شـود. اگر جمع زیادی به این نتیجه برسـند 

مجمـوع اینهـا باعـث اعتـراض و نهایتـا شـورش می‌شـود.

مـا در ارائـه راهکارهـا بایـد تلاش کنیـم کـه ایـن مـوارد را 

در نظـر بگیریـم. بایـد مدیریـت کنیـم کـه افـراد بـه ایـن 

وضعیـت نرسـند کـه احسـاس کننـد چیزی برای از دسـت 

دادن ندارنـد. امـکان ایجـاد ایـن احسـاس در جوان‌هـا 

بیشـتر اسـت. ایـن جوانـان اوایل زندگی‌شـان اسـت وقتی 

می‌بیننـد درس بخواننـد امـا درنهایـت کاری ندارنـد، 

نمی‌تواننـد، می‌خواهنـد  ازدواج کننـد،  می‌خواهنـد 

وسـیله‌ای بخرنـد، نمی‌توانند هزینـه‌اش را پرداخت کنند، 

می‌خواهنـد شـغلی داشـته باشـند امکانـش را ندارنـد و... 

ایـن مـوارد باعـث ایجـاد یـک نـوع یـأس کامـل می‌شـود 

و بـه یـک نـوع نهیلیسـم و پوچ‌گرایـی می‌رسـد. معمـولا 

افـراد هرچقـدر علقـه زندگـی کردن‌شـان بیشـتر می‌شـود 

در  احساسـات  می‌شـوند.  محافظه‌کارتـر  و  عاقل‌تـر 

جوانـان و نوجوانـان خیلـی بیشـتر بـروز می‌کنـد و 

عقلانیـت ابـزاری را کـه میانسـالان و سـالخوردگان از 

آن  برخوردارنـد، کمتـر دارنـد. جـوان و نوجـوان ممکن 

اسـت بـر پایـه عقـل حسـابگر عمل نکنـد و به‌خصوص 

وقتی در چنین شـرایطی قرار می‌گیرد خیلی تشـدید 

می‌شـود. جـوان و نوجـوان اگـر زن باشـد احسـاس 

تبعیض پیشینی هم داشته باشد، این شرایط تشدید 

می‌شـود. اگر ما بخواهیم این امر را امنیتی و سیاسـی 

کنیـم، مدیریتـش سـخت‌تر خواهـد شـد.

تقلیل‌گرایـی  نوعـی  دچـار  نمی‌خواهـم  بنابرایـن 

شـوم امـا حداقـل یک‌وجـه یـا یک‌بعـد از ایـن حرکـت 

اعتراضـی، هویت‌خواهـی اسـت. از سـطح کلان در 

نظـر بگیریـم کـه هویـت ملـی اسـت تـا هویـت فـردی 

و هویـت جمعـی و هویـت نسـلی و جنسـیتی، کـه 

می‌خواهنـد به‌رسـمیت شـناخته شـوند، مثلا زنـان 

می‌خواهنـد هویت‌شـان را حفـظ کننـد، در اینجـا مـا بایـد 

یـک تعریـف موسـعی از هویـت داشـته باشـیم کـه همـه 

ایـن خرده‌هویت‌هـا در اینجـا معنـی پیـدا کنـد. هویـت 

ملـی ماننـد یـک پـازل و جورچیـن اسـت. تکه‌هـای پـازل 

یک‌شـکل و یکرنگ نیسـتند، تکه‌ها با هم تفاوت دارند اما 

درنهایـت بعـد از تکمیـل پـازل می‌بینید چـه تصویر زیبایی 

شـکل می‌گیـرد. مـا وقتـی بـر هویـت و وحدت ملـی تاکید 

می‌کنیـم، بـه معنـی نفـی تمایـز آدم‌هـا با یکدیگر نیسـت؛ 

انسـان‌ها متمایـز هسـتند، مگـر دو نفـر شـبیه همدیگـر را 

می‌تـوان پیـدا کـرد؟ برخی‌هـا مشترکات‌شـان و برخی‌هـا 

تمایزات‌شـان بیشـتر اسـت. موزائیـک هویـت ملـی مـا 

ماننـد پـازل می‌مانـد کـه انسـان‌ها و گروه‌هـا و قومیت‌هـا 

بـا تمایزات‌شـان هرکـدام در جـای خـود قـرار می‌گیرنـد و 

نقـش خـود را ایفـا می‌کنند. یکرنگ و یک‌شـکل نیسـتند، 

مـا نبایـد به‌دنبـال ایـن باشـیم کـه همـه اینهـا یک‌شـکل، 

یکسـان، همسـان و هم‌انـدازه باشـند و بشـوند.

به‌نظـر مـن بخشـی و وجهـی از ایـن حرکـت اعتراضـی، 

هویت‌خواهـی اسـت؛ زنـان و جوانـان فعـال هسـتند امـا 

لایه‌های دیگر آن هویت‌های دیگری اسـت. به این دلیل 

کـه خانـم امینـی زن، جـوان و کـرد بـود هویت‌خواهی 

زنـان، جوانـان، قومـی و زبانـی هـم فعـال شـد. گرچـه 

نمـود زنـان و جوانـان آن نمایان‌تر و برجسـته‌تر اسـت.

نظریـه‌ای هسـت تحت‌عنـوان مبـارزه بـرای شناسـایی؛ 

می‌خواهنـد  کـردم  اشـاره  کـه  همان‌طـور  انسـان‌ها 

به‌رسـمیت شـناخته شـوند و آنچـه هسـتند مـا بپذیریـم، 

به‌خصـوص آنجـا در آن پـازل هویـت ملـی کـه گفتـم. 

نمی‌خواهـم ایده‌آلیسـتی فکـر کنم که هرکس و هر چیزی 

را بایـد به‌رسـمیت بشناسـیم، ولـی در چهارچـوب شـرع و 

قانون اساسـی و مشـترکاتی که همه ما داریم، باید هویت 

و حقوق انسـان‌ها و افراد مختلف  را به‌رسـمیت بشناسـیم.

مدارای بالایی می‌خواهد... 

بلـه، به‌طورمثـال ایرانیـت بایـد موردتوجـه و شناسـایی 

قـرار گیـرد. ممکـن اسـت مـن خیلـی انقلابـی نباشـم 

امـا ایرانـی کـه هسـتم، پـس در همـان ایرانیـت، من آن 

را به‌رسـمیت می‌شناسـم، یک شـهروند ایرانی نسبت 

بـه سـرزمین مادری خـود حق‌وحقوق و تکالیفی دارد، 

مـا ضمـن اینکـه می‌گوییـم بایـد تکالیفـش را انجـام 

دهـد بایـد حق‌وحقوقش را هم به‌رسـمیت بشناسـیم. 

اکثریـت مـردم ایـران به‌دنبال این نوع شناسـایی نیسـتند 

کـه در غـرب مطالبـه می‌کننـد، گـروه اقلیتی ممکن اسـت 

باشـند، امـا اکثریـت مـردم چنیـن مطالباتـی ندارنـد. این 

مطالبـات مشـروع را نگذاریـم به‌حسـاب اینکـه همـه مردم 

مانند آن اقلیت هسـتند؛ بله بخش اندکی از جامعه شـاید 

بـه این شـکل باشـند.

به‌طورکلـی ایـن گروه‌هـا به‌دنبـال ایـن هسـتند کـه 

به‌رسـمیت شـناخته شـوند و احسـاس کننـد بـه ایـن 

ایـن  ماسـت  همـه  وظیفـه  دارنـد.  تعلـق  سـرزمین 

تعلق‌خاطـر را بـرای همگان ایجـاد کنیم. وظیفه دولت 

نیز ایجاد هویت مدنی و ملی برای شـهروندان اسـت. 

اگـر یـک فـرد به‌عنـوان انسـان و شـهروند جمهـوری 

اسالمی ایران به رسـمیت شـناخته نشـود یا مهاجرت 

می‌کنـد یـا درصـدد تغییـر برمی‌آیـد.

بـا ایـن توصیـف شـما علـت اصلـی ایـن وضعیـت را 

می‌دانیـد؟  اجتماعـی  شـکاف‌های 

شـکاف‌های اجتماعـی، فرهنگـی، اقتصـادی، سیاسـی 

و نسـلی هسـتند و فقـط شـکاف اجتماعـی نیسـت. گفتـم 

کـه مـا دو ایـران مـوازی داریـم، تـازه در هرکـدام از اینهـا 

کلونی‌هـای مسـتقلی هسـت، پـس تمـام ایـن شـکاف‌ها 

هسـت؛ به این معنا که گسـل‌های مختلفی با هم هسـتند 

و هرزمـان یکـی از آنهـا فعال می‌شـود. ما بایـد تلاش کنیم 

کـه ایـن شـکاف‌ها و گسـل‌ها را پـر و درمـان کنیـم.

مسـاله را به‌طـور کلـی در شـکاف‌هایی در حوزه‌هـای 

مختلـف می‌بینیـد. 

بله، این شـکاف‌ها در حوزه‌های مختلف کم و زیاد اسـت، 

ولی وجود دارد. شـکاف‌های طبقاتی هم هسـت، طبقات 

اقتصـادی در‌حال جا‌به‌جا شـدن اسـت. مـا در‌حال‌حاضر 

دو طبقـه داریـم دارا و نـدار. به‌سـمتی می‌رویـم کـه یـا 

طبقـه برخـوردار اسـت یـا بـه تعبیـری طبقـه بالادسـت و 

طبقـه فرودسـت داریم. طبقه متوسـط در‌حـال از بین رفتن 

اسـت و کم‌کـم در طبقـه فرودسـت ادغام می‌شـود. معمولا 

یکـی از طبقاتـی کـه عقـل سـلیم یـا Common sense را 

نمایندگـی می‌کند طبقه متوسـط اسـت کـه اکثریت مردم 

می‌باشـند، چنـد درصـد جامعـه در طبقـه بـالا هسـتند و 

چنـد درصـد هـم فرودسـت هسـتند، ولـی اکثریـت مـردم 

میـان ایـن دو می‌باشـند، و آنهـا نقـش واسـطه‌گری را 

در جامعـه ایفـا می‌کننـد. اگـر افـراد ناگهـان از طبقـه 

فرودسـت بـه طبقـه فرادسـت جهش طبقاتی داشـته 

باشـند، تبعـات اقتصـادی و فرهنگـی عجیبی دارد که 

متاسـفانه در کشـور مـا رخ داده و می‌دهـد؛ براسـاس 

شـرایط غیرعقلانی اقتصـادی ناگهان جهش طبقاتی 

از طبقـه پاییـن بـه بـالا صـورت می‌گیـرد. مهم‌تـر و 

خطرناک‌تـر، سـقوط طبقاتـی از بالا بـه پایین رخ داده 

و می‌دهـد. بخـش زیـادی از طبقـه متوسـط بـه طبقـه 

زیریـن خـود سـقوط کرده‌انـد. به‌طوری‌کـه بحـران و 

خطـر اضمحالل طبقـه متوسـط وجـود دارد. 

مـا حتمـا بـه نیروهـای واسـط نیـاز داریم، به‌نظـر من یکی 

از دلایلـی کـه حوادثـی بـه این شـکل پیـش می‌آید این 

اسـت کـه نیروهـای واسـطه کـه نقـش نردبـان را ایفـا 

می‌کنند، تضعیف و حتی تخریب شـده‌اند. نهادهای 

مدنـی، صنفـی و اتحادیه‌هـا و سـندیکاها و گروه‌هـای 

مرجـع کـه مـا بایـد اینهـا را حفـظ کنیـم کـه هر‌کـدام 

کارکرد خودشـان را داشـته باشـند، مطالبات جامعه را 

بـه دولـت و حاکمیـت و حکومـت انتقـال دهند. وقتی 

حلقه واسط از میان برود، دولت و حاکمیت مستقیما 

بـا تـوده مـردم مواجـه می‌شـود. مـردم هـم کسـی را 

ندارنـد کـه از طریـق آن پیـام و مطالبـات خود را منتقل 

کننـد، لـذا مجبـور می‌شـوند خودشـان وارد عمـل و 

کنش‌گـری سیاسـی شـوند. نه‌تنهـا مـا بـه حلقه‌هـای‌ 

واسـط و نهادهـای میانجـی نیـاز داریم، بلکـه باید آنها 

را تقویـت کنیـم. یکـی از دلایلی که با این وضعیت مواجه 

شـدیم ایـن اسـت کـه اینهـا تضعیـف شـده‌اند کـه مـا بایـد 

مجددا اینها را بازسـازی کنیم، گروه‌های مرجع، نهادهای 

مدنـی، احـزاب در سـطوح مختلف نیاز به بازسـازی دارند. 

مسـاله‌ای کـه بسـیار مهـم اسـت و بایـد در تحلیـل علـل 

ناآرامی‌هـای اخیـر بـه آن بپـردازم، ایـن واقعیـت اسـت 

کـه مـا در آسـتانه بی‌قـراری و از جاشـدگی گفتمانـی قـرار 

گرفته‌ایـم. همان‌گونه‌کـه می‌دانیـد یکـی از مهم‌تریـن 

دلایـل پیـروزی انقلاب اسلامی ایـن بـود کـه گفتمـان 

اسلام سیاسـی یـا اسلام‌گرایی در جریـان تحـولات و 

جنبـش انقلابـی سـال 57 بـه منزلـت هژمونیـک رسـیده 

و هژمـون شـد. بـه چـه علتـی؟ چـون تمـام گفتمان‌هـای 

دیگـر به‌نوعـی آرمان‌هـای خودشـان را در ایـن گفتمـان 

می‌دیدنـد و جایگاهـی در آن گفتمـان متصـور بودنـد. 

علاوه‌بـر ایـن برای هژمون شـدن یک گفتمـان وجود چهار 

عنصـر ضـرورت دارد. 

اول اینکـه گفتمـان بایـد در دسـترس باشـد. در دسـترس 

بـودن بـه ایـن معنـا که بـرای عموم مـردم قابل فهم باشـد. 

مـا الان دالـی بـه نـام آزادی داریـم، ایـن یـک دال شـناور 

یـا توخالـی اسـت؛ یعنـی معنـای محقـق و متعینـی ندارد، 

چـه کسـی تعریـف می‌کنـد معنـای آزادی یعنـی چـه؟ 

گفتمـان تعریـف می‌کنـد. مـا می‌گوییـم عدالـت، عدالـت 

در گفتمان‌هـای مختلـف معنایـش تفـاوت دارد. گفتمـان 

غالـب یـا هژمـون تعریـف و تعییـن می‌کنـد کـه معنـای 

عدالـت چیسـت و مـردم هـم ایـن معنـا را متوجه می‌شـوند 

و می‌فهمنـد، ایـن بـه معنـای در دسـترس بـودن گفتمـان 

اسـت. درواقـع، گفتمـان در رقابـت بـا سـایر گفتمان‌هـا 

معنـا و مدلـول دال‌های شـناور را تعریـف و تعیین می‌کند. 

دوم اینکـه گفتمـان بایـد معتبـر باشـد و قابلیـت اعتبـار 

داشـته باشـد. بـه چـه معنایـی؟ یعنـی گفتمـان منطبق با 

خواسـته‌ها و مطالبـات مـردم باشـد و بـا ذهنیـت مـردم و 

مطالبـات اکثریـت جامعـه منطبـق باشـد. 

سـوم اینکـه گفتمان کارگزارانی داشـته باشـد کـه عاملیت 

آن را بـه عهـده داشـته باشـد، بـه ایـن معنـا کـه آن را 

حمل‌ونقـل کننـد و قائـل بـه آن باشـند. بایـد کنش‌گـران 

سیاسـی مختلفـی باشـند کـه ایـن گفتمـان را حمل‌ونقـل 

کننـد و البتـه قائـل بـه آن هـم باشـند. 

چهارم قدرت و توان طرد و برجسته‌سـازی گفتمان اسـت، 

معمولا گفتمانی که بخواهد هژمون شـود باید قادر باشـد 

معنـای دال‌هـا را تعریـف و تعییـن کنـد، سـپس باید بتواند 

نقـاط قـوت خـود را برجسـته کنـد و نقـاط ضعـف خـود را 

بپوشـاند، همچنیـن نقـاط قـوت گفتمان رقیب را بپوشـاند 

و ضعف‌هـای آن را برجسـته کنـد. 

احسـاس مـن ایـن اسـت کـه مـا در آسـتانه بی‌قـراری و از 

جا‌شـدگی گفتمانـی قـرار گرفته‌ایـم. اگـر بـه بی‌قـراری 

کلیـت آن قائـل نباشـیم دسـت‌کم در خـرده گفتمان‌هـای 

سیاسـی، فرهنگـی، و اجتماعـی شـاهد ایـن وضعیـت 

هسـتیم. چـون گفتمـان رسـمی سیاسـی، اجتماعـی و 

فرهنگـی حاکـم مـا ایـن چهـار ویژگـی را بـرای برخـی از 

شـهروندان از دسـت داده اسـت. حداقل برای این افرادی 

کـه بـه کـف خیابـان آمده‌انـد،‌ از دسـت داده اسـت. چـون 

آنـان در قالـب گفتمـان رسـمی نمی‌اندیشـند و عمـل 

نمی‌کننـد. اگـر ایـن بی‌قراری به کل جامعـه یا اکثریت آن 

تسـری پیـدا کنـد هژمونـی گفتمانی را از دسـت می‌دهیم 

و گفتمـان رقیـب مسـلط می‌شـود. 

گفتمان‌هـای رقیـب اولا کارگـزاران متعـددی دارنـد و 

در دسـترس نیـز هسـتند، بـه ایـن معنـا کـه دال‌هـای 

سیاسـی را به‌گونـه‌ای تعریـف می‌کننـد که کنشـگران 

زن و جوان حاضر در صحنه می‌پسندند و می‌فهمند. 

اعتبـار دارد، بـه ایـن معنا کـه مطالبات این کنشـگران 

را بازگـو می‌کننـد، ذهنیـت آنهـا را منعکـس می‌کنند. 

برجسته‌سـازی و طـرد گفتمـان رقیـب هـم خیلی زیاد 

و گسـترده اسـت. به‌عنـوان مثـال اگـر ایران اینترنشـنال 

یـا سـایر رسـانه‌های مخالـف و معانـد را ببینیـد، جمهـوری 

اسلامی ایـران را به‌گونـه‌ای تصویـر و معرفـی می‌کننـد 

کـه سراسـر سـیاه و تاریـک اسـت و هیـچ نقطـه مثبتـی 

نـدارد. البتـه ایـن کار آنهـا طبیعـی اسـت و دشـمن کـه 

قـرار نیسـت نقـاط قـوت مـا را برجسـته کنـد. بلکـه نقـاط 

قـوت خـود را برجسـته نشـان می‌دهـد و نقـاط ضعـف مـا 

را ضریـب می‌دهـد. مـا بایـد در ایـن منازعـه گفتمانـی بـا 

تولیـد و بازتولیـد و توزیـع گفتمـان خود با آنهـا رقابت کرده 

و دسـت‌کم ایـن تصویـر را خنثـی کنیـم. بخـش مهمـی 

از حـل ایـن مسـاله بـه دیپلماسـی عمومـی و اقنـاع افـکار 

عمومـی داخلـی و خارجـی بر‌می‌گـردد کـه اتفاقـا نقطـه 

ضعـف اصلـی نیـز همین‌جـا اسـت. 

بـرای افـرادی کـه در کـف خیابان هسـتند روی هر 4 مولفه 

توسـط گفتمـان رقیـب مـا عمـل شـده اسـت و در آن حـوزه 

هژمونـی خـود را روی ایـن بخـش از کنشـگران به‌صـورت 

کامـل نداریم. 

بحـث مهـم دیگـری هـم کـه در مـورد آن دو گروهی که 

بیشـتر فعـال هسـتند، یعنـی زنـان و جوانـان وجـود 

دارد، ایـن اسـت کـه تحـول ارجحیت‌هـا بـرای آنهـا رخ 

داده اسـت، به‌خصـوص در بحـث امنیـت ایـن تحـول 

بیشـتر مشـهود اسـت. به‌گونـه‌ای کـه یـک دو‌گانگـی 

ترجیحـات و ارزش‌هـا را شـاهد هسـتیم. تاکیـد مـا 

سـنتا روی امنیـت فیزیکـی اسـت، امـا آنهـا بیشـتر 

دغدغـه امنیـت هویتـی و امنیـت هستی‌شـناختی 

دارنـد کـه همـان ontological security اسـت. یعنـی 

بـرای آنهـا حفـظ هویت‌شـان نسـبت بـه حفـظ امنیـت 

فیزیکی‌شـان مهم‌تـر اسـت و احسـاس می‌کننـد اگـر 

هویـت حیاتی‌شـان را از دسـت بدهنـد دیگـر ادامـه 

زندگی‌شـان بی‌معنی اسـت. اگر قرار باشـد بین امنیت 

فیزیکی و امنیت آنتولوژیکال یکی را انتخاب کنند امنیت 

هستی‌شـناختی یـا وجـودی را انتخـاب می‌کننـد. این هم 

مسـاله بسـیار مهمی اسـت. به دلیل اینکه آنها حفظ یک 

ارزش دیگـری غیـر از امنیـت فیزیکی‌شـان برایشـان مهـم 

اسـت، حاضر هسـتند برای تامین و حفظ آن دسـت به هر 

اقدامـی بزننـد و حتـی بکشـند و کشـته شـوند. 

مـا می‌گوییـم متوجـه این رفتارها نمی‌شـویم. بـرای اینکه 

مـا در دو گفتمـان متفـاوت هسـتیم. نقـل قولـی از آقـای 

ضرغامـی شـده بـود که بازجویی گفته بود نـه اینها متوجه 

می‌شـوند مـا چـه می‌گوییـم نـه مـا متوجـه می‌شـویم 

آنهـا چـه می‌گوینـد. خـب، ایـن مسـاله طبیعـی اسـت. 

وقتـی دو نفـر در دو گفتمـان متفـاوت می‌اندیشـند و در 

دو جهـان مسـتقل مجـازی و واقعـی زندگـی می‌کننـد، 

مشـخص اسـت همدیگـر را نمی‌فهمنـد. چـون در دو 

دنیـای متفـاوت زندگـی می‌کننـد و سـوژه سـاخته شـده 

در دو گفتمـان مختلـف هسـتند. سـوژه‌های انسـانی و 

سیاسـی در گفتمان‌هـا سـاخته می‌شـوند. انسـان بـه 

ماهـو انسـان از نظر گفتمانـی هویت و حتی ذات متعینی 

نـدارد. به‌خصـوص که انسـان‌ها به لحاظ هویت فرهنگی، 

اجتماعـی و سیاسـی در گفتمـان تعریـف می‌شـوند کـه 

گفتمـان  در  می‌خواهنـد.  چـه  و  هسـتند  کسـی  چـه 

فمینیسـم، زن یـک گونـه تعریـف می‌شـود، در گفتمـان 

مارکسیسـم طـور دیگـری و در اسلام به‌صـورت دیگـری 

تعریـف می‌شـود. به لحـاظ بیولوژیـک و فیزیولوژیک همه 

زن هسـتند امـا در هریـک از ایـن گفتمان‌هـا زن بـه یـک 

شـکل متفاوتی تعریف می‌شـود. حتی فمینیسم هم انواع 

مختلفی دارد. یک فمینیسـت پسـت مدرن حتی قائل به 

تمایـز ذاتـی و طبیعـی زن و مـرد هم نیسـت، درصورتی‌که 

فمینیسـم ذات‌گـرا، بـه ایـن تفـاوت قائل اسـت. بنابراین 

طبیعـی اسـت کـه دو نفـر در دو گفتمـان متفـاوت 

در دو جهـان مختلـف بـا دو زیسـت جهـان مختلـف 

همدیگـر را درک نمی‌کننـد! برخـی از جوانان شـاید با 

یـک جـوان غربـی بیشـتر زبـان یکدیگـر را بفهمنـد تا 

نسـبت بـه مـا و آنهـا. یـک بخشـی از ایـن وضعیت هم 

بـه ایـن دلیـل اسـت کـه مـا بـا این افـراد و اقشـار حرف 

نزده‌ایـم و گفت‌وگـوی مبتنی‌بـر مفاهمـه نکرده‌ایـم. 

بـه هـر حـال مـا هم متهـم و مسـئول هسـتیم. ما فقط 

از نقـش و تاثیرگـذاری دشـمن می‌گوییـم کـه درسـت 

هـم اسـت، دشـمن کـه کار خـود را انجـام می‌دهـد، ما 

چـه کاری انجـام داده یـا نداده‌ایـم؟ مـا به‌عنـوان پـدر و 

مـادر چـه کاری انجـام داده‌ایـم بـرای پسـر یـا دخترمـان؟ 

به‌عنـوان معلـم چه کرده‌ایم؟ حکومت و دولت و مسـئولان 

چـه کرده‌انـد؟ مـا در ایـن مسـاله بایـد قصـور، تقصیـر و 

مسـئولیت خـود را بپذیریـم، هـم بـه لحـاظ فـردی هـم بـه 

لحـاظ جمعـی و هـم بـه لحـاظ حکومتـی. مـا نتوانسـتیم 

گفتمـان انقلاب اسلامی را به‌خوبـی بازتولیـد، توزیـع و 

تبییـن کنیـم. نتوانسـتیم خـوب آمـوزش بدهیـم، تربیـت 

کنیـم و گفتمـان خودمـان را بـرای ایـن افـراد و اقشـار 

توضیـح دهیـم و زندگـی مطلوبـی را طبـق آرمان‌هـای 

انقلاب اسلامی برایشـان بسـازیم. اما رقیب ما این هنر و 

توان را داشـته اسـت که فرزندان ما را آن‌گونه‌که خواسـته 

اسـت بسازد. 

بایـد بـا زبـان خودشـان بـا آنهـا صحبـت کنیـم. آنهـا 

در جهـان دیگـری زندگـی می‌کننـد امـا مـا بـا زبـان 

دیگـر و ابزارهـای دیگـری بـا آنهـا صحبـت می‌کنیـم 

و می‌خواهیـم بحـران معنـا و زندگـی آنهـا را مدیریـت 

کنیـم. در‌حالی‌کـه ایـن ابـزار و سـازوکارهای مدیریتی 

مـا بـرای آن دنیـا مناسـب نیسـت، بـرای آن جهانـی 

کـه آنهـا در آن زندگـی می‌کننـد مناسـب نیسـت. 

هر‌یـک از پیامبـران الهـی بـا زبـان قـوم خـود با آنها سـخن 

می‌گفـت. امـام علـی)ع( می‌فرماینـد »‌کلمـوا الناس علی 

قـدر عقولهـم« یعنـی بـا مـردم آن‌طور که می‌فهمند سـخن 

بگوییـد. اگـر می‌خواهی یک جـوان را بفهمی و درک کنی 

بایـد ماننـد آن جوان شـوی. متاسـفانه فرزندمـان در خانه 

ما اسـت، اما در دنیای دیگری در‌حال بزرگ شـدن اسـت. 

بـرای  را  در شـرایط کنونـی شـما چـه راهکارهایـی 

می‌دهیـد؟ پیشـنهاد  وضعیـت  ایـن  از  برون‌رفـت 

چنـد راهـکار به‌نظـر می‌رسـد. اولیـن گام ایـن اسـت 

کـه اصـل تفکیـک را رعایـت کنیـم. انتقـاد، اعتـراض، 

اغتشـاش و شـورش بایـد از هـم تفکیـک شـود. اینهـا 

یکـی نیسـتند. تفکیکـی بایـد انجـام دهیـم و همـه 

اینهـا را یـک شـکل و یک‌دسـت نبینیـم. به‌خصـوص 

اگـر به‌دنبـال راه‌حـل هسـتیم. شـورش و اغتشـاش را بایـد 

بـه یـک صـورت مدیریـت و مرتفع کرد و بـه انتقاد و اعتراض 

به‌گونـه دیگـری پاسـخ داد. همـه منتقـدان و معترضـان، 

اغتشاشـگر و شورشـگر نیسـتند و برعکـس. بـرای درمـان 

حادثـه بایـد ببینیـم این افراد و اقشـار چه‌کسـانی هسـتند 

و چـه می‌خواهنـد؟ بـه انتقـاد و اعتراض منطقی و مشـروع 

بایـد گـوش و پاسـخ داد. بـا اغتشـاش و شـورش هـم بایـد 

متناسـب بـا آن برخـورد کـرد. مـا خیلـی برای تشـخیص و 

درمـان ایـن نابسـامانی‌ها سـرمایه‌گذاری نمی‌کنیـم. 

قبل از اینکه انسـان‌ها شـورش کنند باید به مطالبات 

معقـول و سـپس انتقـاد و اعتراض مشروع‌شـان توجه 

 . کرد

گام دوم کـه خیلـی مهـم اسـت، امنیتـی نکـردن همه امور 

عـادی و در مقابـل غیرامنیتـی کـردن آنهاسـت. واقعیـت 

ایـن اسـت کـه مـا بیـش از حـد، مسـائل را امنیتـی 

می‌کنیـم، در‌صورتی‌کـه حکمرانـی مطلـوب مبنـی و 

مبتنی‌بـر غیرامنیتـی کـردن مسـائل اسـت. امنیتـی 

کـردن امـور یعنی چـه؟ یعنی موضوعی که از طریق ابزارها 

و سـازوکارهای عادی می‌توان مدیریت کرد را در شـرایطی 

قرار دهید که مجبور شـوید با ابزارهای غیرعادی و خاصی 

آن را مدیریـت کنیـد. به‌عنـوان مثال برگزاری یک مسـابقه 

فوتبـال یـک امـر عـادی و متعـارف اسـت. بـه فـرض اگر در 

آن مسـابقه چند شـعار داده شـد نباید آن را به یک مسـاله 

امنیتـی تبدیـل کـرد کـه نتـوان به‌صورت متعـارف در قالب 

هیـات و فدراسـیون فوتبـال مدیریت و حـل کرد. ما اموری 

مثـل ایـن را به‌صـورت متعـارف بایـد مدیریـت کنیـم. نیـاز 

نـدارد کـه تمـام موضوعـات را امنیتی کنیـم که در آن زمان 

به‌طـور واقعـی امنیتـی می‌شـود. وقتـی کـه کوچک‌تریـن 

انتقاد و اعتراضی را امنیتی می‌کنیم آن زمان یک شـرایط 

امنیتـی را خودمـان ایجـاد می‌کنیم. کنش گفتاری همین 

اسـت. گاهـی شـما بـا گفتن سـخنی کنش امنیتـی انجام 

می‌دهیـد و موضوعـی را امنیتـی می‌کنید. نباید این کار را 

انجـام داد. حـرف می‌زنیـد امـا کنش اسـت این فقط حرف 

زدن نیسـت بلکـه خـود یک کنش اسـت. 

گام بعـدی پذیـرش برخی از کاسـتی‌ها و نا کارآمدی‌ها 

اسـت. بایـد بپذیریـم برخـی از کارهـای مـا اشـکال و 

مشـکل دارد، انتقادهـا و اعتراضـات برخی‌هـا بـه حـق 

اسـت. اگر آن را بپذیریم و به‌موقع به آن پاسـخ دهیم 

و به‌هنـگام آن را رفـع کنیـم، کار بـه بحـران و اینجـا 

کشـیده نمی‌شـد. ما معمولا در شـرایط بحرانی به راه‌حل 

می‌اندیشـیم. Critic  و crisis یـک اصطلاح پزشـکی 

به‌معنـای وخیـم و وخامـت اسـت. پزشـک وقتـی می‌گوید 

حـال بیمـار کریتیـکال اسـت، یعنـی حالش وخیم اسـت. 

بـه لحـاظ فرهنـگ ایرانـی، اکثـر مـا معمـولا چـه زمانی نزد 

پزشـک می‌رویـم؟ وقتـی کـه حال‌مـان وخیم می‌شـود. در 

آن زمـان، پزشـک می‌گویـد دیـر آمده‌ایـد. الان که شـرایط 

حاد شـده اسـت، یا درمان فایده‌ای ندارد یا بسـیار سـخت 

اسـت. در‌حالی‌کـه اگر پیشـگیری کرده بودیـم اصلا بیمار 

نمی‌شـدیم یـا اگـر به‌موقـع به پزشـک مراجعه کـرده بودیم 

آسـان‌تر، سـریع‌تر و بـا هزینـه کمتـر درمـان می‌شـدیم. 

یـک انسـان بـرای درمـان بیمـاری‌اش اول بایـد بپذیـرد 

کـه کسـالت یـا بیمـاری دارد تـا آن را درمـان کنـد. مسـائل 

اجتماعـی و سیاسـی هـم همین‌گونـه اسـت. 

پـس بـه رسـمیت شـناختن برخـی آسـیب‌ها و انتقادهـا 

و پاسـخگویی به‌موقـع بـه آنهـا لازم اسـت. اگـر انتقـاد 

درسـت باشـد، گـوش دهیـم و اگـر نادرسـت اسـت منتقـد 

را اقنـاع کنیـم. به‌ویـژه جوانـان قلـب سـلیم و تصلـب و 

تعصـب کمتـری دارنـد. لذا اقنـاع جوانان در ایـن زمینه‌ها 

آسـان‌تر اسـت. 

یکی‌دیگـر از اولویت‌هـا، بازسـازی اعتمـاد اجتماعـی، 

سیاسـی و ملی اسـت. یکی از مهم‌ترین علل اتفاقات 

اخیر این است که اعتماد سیاسی برخی از گروه‌های 

اجتماعـی از جملـه جوانـان تضعیـف و حتـی سـلب 

شـده و مـا بایـد آن را بازسـازی کنیـم. اعتمـاد هـم از 

طریـق کردارهـا و رفتارهـا و عمـل بـه وعده‌هـا بایـد جلـب 

شـود نـه از طریـق گفته‌هـا. بـه قـول سـعدی »دو صـد 

گفتـه چـون نیم‌کـردار نیسـت« خداونـد متعـال در قـرآن 

کریـم می‌فرمایـد: »لِـمَ تَقُولُـونَ مـا لا تَفْعَلُـونَ: چرا سـخنی 

می‌گوییـد کـه عمـل نمی‌کنیـد؟« امـام صـادق‌)ع( هـم 

ـاسِ‌ بِغَیْـرِ ألَْسِـنَتِکُمْ: مردم را  می‌فرماینـد: »کُونُـوا دُعَـاةً لِلنَّ

بـا غیـر زبـان خـود ]به مذهـب خویش[ دعـوت کنید.« اگر 

مـن می‌گویـم فسـاد بد اسـت اول خودم نباید فسـاد بکنم 

و داشـته باشـم. مردم باید به کارگزاران، مسـئولان، دولت 

و نظام سیاسـی اعتماد داشـته باشـند. یکی از تعریف‌های 

روحیـه ملـی عبـارت اسـت از میـزان حمایـت مـردم از 

سیاسـت‌های حکومـت و دولـت. مـردم بایـد احسـاس 

کننـد کـه واقعـا اقدامـات اصلاحـی بـه صـورت عملـی در 

حـال انجـام اسـت تـا اعتمادشـان جلـب شـود. چـون اگـر 

اعتمـاد وجود نداشـته باشـد، حکمرانـی و مدیریت جامعه 

بسـیار سـخت و حتـی غیـر ممکـن می‌شـود. 

راهـکار دیگـر، باز‌تولیـد گفتمـان انقالب اسالمی 

اسـت؛ به‌گونـه‌ای کـه در دسـترس و معتبـر باشـد و 

نقـاط برجسـته آن بـه درسـتی و بـا ابزارهـای نویـن 

برجسته‌سـازی شـود. همچنیـن ایـن گفتمـان باید در 

جامعـه و حـوزه عمومـی کارگـزارن و حامالن و ناقالن 

متعـدد و متنوعـی داشـته باشـد؛ به‌طـوری که در همه 

سطوح جامعه باید افراد و اقشار مختلف این گفتمان 

را نمایندگـی کننـد؛ همچنیـن افـراد، اقشـار و طبقـات 

مختلـف اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگـی آرمان‌هـا و 

مطالبـات خودشـان را در آن ببیننـد. یکـی از مشـکلات 

ما این اسـت که مثلا 100 نفر شـبیه همدیگر در محافل، 

مجامع، تشـکل‌ها، احزاب همسـان و همسـو و صداو‌سیما 

یـک حـرف را تکـرار و همدیگـر را تایید می‌کنیـم. در حالی 

کـه جامعـه بـه این همسـانی و یکدسـتی نیسـت. وقتی ما 

می‌توانیـم 100 نفـر باشـیم کـه به‌عنـوان 100 انسـان 

متفاوت در سـطوح مختلف، دقایق و حقایق گفتمان را به 

زبان‌هـای متنـوع بـرای مردمـان مختلف بیـان کنیم. همه 

مـا بایـد ایـن گفتمـان را بـا زبان‌هـای متفـاوت بـرای افـراد 

متفـاوت حمل‌ونقـل کنیـم. یعنـی کثرت در عیـن وحدت. 

اگـر کسـی می‌خواهـد گفتمـان انقلاب اسلامی را بـرای 

قشـر دانشـجو بیـان کنـد بایـد از جنس خودش باشـد. در 

حـوزه علمیـه بایـد یـک عالـم دینی بـا زبان حـوزه ناقل این 

گفتمـان باشـد. در دانشـگاه نیـز به همین صـورت. ما باید 

بپذیریـم اگـر گفتمانی را می‌خواهیـم حمل‌ونقل کنیم هر 

کسـی بایـد یـک بخشـی از آن را حمل‌ونقـل و توزیـع کنـد 

کـه مخاطـب متناسـب بـا او داشـته باشـد. بـا انسـان‌های 

شـبیه بـه هـم بـرای انسـان‌هایی کـه شـبیه آنهـا نیسـتند 

نمی‌تـوان گفتمانـی را نقـل کـرد. چـون زبـان یکدیگـر را 

نمی‌فهمنـد. طبیعـی اسـت کـه همدیگـر را نفهمنـد. مـا 

بـه تعـداد مخاطبـان گفتمـان انقلاب اسلامی، حاملان 

و ناقلان گفتمانـی می‌خواهیـم. یکـی از ایـرادات مـا ایـن 

اسـت کـه می‌خواهیـم همـه آدم‌هـا را ماننـد خودروهـای 

یـک خـط تولیـد یکسـان و یکدسـت بسـازیم. در‌حالی‌کـه 

خداونـد متعـال ایـن گونـه نکـرده و نخواسـته و در قـرآن 

ـاسُ إنَِّـا خَلَقْنَاکـمْ مِـنْ ذَکـرٍ  کریـم می‌فرمایـد: »یـا أیَهـا النَّ

وَأنُْثَـى وَجَعَلْنَاکـمْ شُـعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارفَُوا« سـیره نبی مکرم 

اسلام‌)ص( هـم این‌گونـه نبـود. چتر اسلام بسـیار فراگیر 

بود که انسـان‌های مختلف با درجاتی از دینداری و ایمان 

را در بـر می‌گرفـت. اصحـاب خـاص حضـرت رسـول‌)ص( 

هـم متنـوع و متفـاوت بودنـد؛ حتـی از نظـر درجـه ایمـان، 

درک، فهـم و بصیـرت دینـی. امـام علـی‌)ع(، مقـداد، 

ابـوذر، و سـلمان عیـن هـم نبودنـد. بنابرایـن مـا هـم چتـر 

گفتمانـی گسـترده‌ای را می‌خواهیـم کـه همه کسـانی که 

بـه انقلاب اسلامی و قانـون اساسـی معتقدنـد در ذیل آن 

قـرار بگیرنـد. همـان اصـل و قاعـده کلی جـذب حداکثری 

و دفـع حداقلی. 

راهـکار دیگـر ایـن اسـت کـه چـون نهادهـای واسـط 

ضـرورت دارد بایـد آنهـا را احیا و تقویت کرد. نهادهای 

مدنـی و غیردولتـی بایـد واسـط بیـن جامعـه و دولـت 

باشـند. بایـد نهادهـای واسـطی باشـند کـه جامعـه و 

مـردم و مطالبـات آنهـا را نمایندگـی کننـد. به‌طـوری 

کـه افـکار و طبقـات و افـراد مختلـف، نمایندگانـی از 

جنـس خودشـان در حـوزه عمومـی و قـدرت سیاسـی 

داشـته باشـند. این نمایندگان در ابتدا باید زبان توده‌ها 

و طبقـات مـردم را بفهمنـد و دوم اینکـه بتواننـد آنهـا را 

نمایندگـی کننـد؛ و درنهایـت اینکه مردم به این نمایندگان 

اعتقـاد، ایمـان، و اعتمـاد داشـته باشـند. بـرای نمونه وزیر 

کار را معمـولا از تشـکل‌های کارگـری انتخـاب می‌کننـد. 

افـرادی کـه خودشـان عضـو خانه کارگـر باشـند و کارگرها 

هـم بـه آنهـا اعتمـاد داشـته باشـند و زبـان و دردشـان را 

بفهمنـد و از جنـس خودشـان باشـند. 

راهـکار و توصیـه دیگـر، جبـران کسـری مشـارکت 

سیاسـی اسـت. مـن نمی‌خواهـم بگویـم بـا بحـران 

کسـری  بی‌تردیـد  امـا  هسـتیم  روبـه‌رو  مشـارکت 

مشـارکت، Participation deficit داریـم. مـا بایـد 

و  کنیـم  ایجـاد  را  کسـری  ایـن  جبـران  زمینه‌هـای 

زمینه‌هـای مشـارکت حداکثـری را بـه موقـع فراهـم 

کنیـم. بـه ایـن دلیـل که به‌موقـع بودن خیلی مهم اسـت، 

اینکـه کاری را چـه زمانی انجام دهیم تعیین‌کننده اسـت. 

اقـدام دیرهنـگام تاثیـر لازم و کافـی نـدارد. ایـن کار را باید 

به‌موقـع و بـه هنـگام انجـام داد. 

راهکار دیگر این اسـت که سـازوکارهایی برای اسـتماع 

نظـرات و مطالبـات و اعتـراض مردم ایجاد شـود. چون 

دموکراسـی مسـتقیم امکان‌پذیرنیسـت، باید کسـانی 

باشـند کـه اینهـا را نمایندگـی کننـد و حرف‌هایشـان را بـه 

گـوش مسـئولان امـر برسـانند و مطالباتشـان را بـه آنهـا 

منتقـل کنند. 

یکـی از دوسـتان می‌گفـت طـرح دو فوریتـی تهیـه شـده 

بـود تـا نماینـدگان طبقـات و اصنـاف بیاینـد در مجلـس 

حرف‌هایشـان را بزننـد و مطالباتشـان را مطـرح کننـد و 

مجلـس اسـتماع کنـد. تعجـب کـردم کـه گفتند نـه فوریت 

اول و نه فوریت دوم آن رای نیاورد. در صورتی که این طرح 

خیلـی خـوب و لازمـی اسـت. چه اشـکالی دارد در مجلس 

و شـورای شـهر هفته‌ای یک‌بار جلسـه اسـتماع بگذاریم؟ 

نماینـدگان اقشـار و اصنـاف مختلـف مـردم بیایند مسـائل 

و مشـکلات خـود را در هـر زمینـه‌ای بازگـو کننـد. اگـر مـن 

شـهردار هسـتم چـه جایگاهـی رفیع‌تـر از خدمتگـزاری 

مـردم دارم کـه مـردم نتواننـد مـن را ببیننـد؟ اگـر نگوییـم 

مهم‌ترین عنصر مردم‌سـالاری، پاسـخگویی است، حداقل 

بـه انـدازه عنصـر انتخابـات مهـم اسـت. اساسـا هویـت 

مردم‌سـالاری بـه پاسـخگو بـودن آن اسـت. مـن اگر پسـت 

و مقـام و مسـئولیتی دارم بایـد پاسـخگو باشـم. مـردم باید 

احسـاس کننـد مـا پاسـخگو هسـتیم. اگـر بـه همـه مـردم 

نمی‌توانیم پاسـخگو باشـیم دسـت‌کم به نمایندگان مردم 

کـه می‌توانیـم پاسـخگو باشـیم. 

چرخـش نخبـگان هـم راهـکار خیلی ضـروری و مهمی 

اسـت. چرخـش نخبـگان باید براسـاس شایسـتگی‌ها 

و صلاحیـت باشـد. انسـداد مدیریتـی بایـد شکسـته 

شـود. همـه شایسـتگان بایـد از فرصـت برابـر شـغلی 

و حرفـه‌ای برخـوردار باشـند. حلقه‌هـای مدیریتـی کـه 

شکسـته می‌شـود بایـد عمومیـت داشـته باشـد نـه اینکـه 

حلقـه‌ای را بشـکنیم و حلقـه دیگـری مجددا جـای آن را پر 

کنـد. بـه ایـن جابه‌جایـی حلقـه بسـته قـدرت و مدیریـت، 

چرخش نخبگان نمی‌گوییم. اینکه قبیله‌ای سیاسی برود 

و قبیله دیگری جایگزین آن شود چرخش نخبگان نیست. 

بـه ایـن چرخـش نخبـگان نمی‌گوییـم، بلکـه قبیله‌گرایـی 

سیاسـی است. 

 ، رونـی د بـی  رزیا ا  ، ی د نتقـا د‌ا خو دیگـر  ر  هـکا را

خود‌تنظیمـی، خود‌درمانـی و خود‌ترمیمـی اسـت. 

هیـچ مکانیسـمی بهتـر و موثرتـر از ایـن نیسـت کـه 

یـک نظـام سیاسـی خـود انتقـادی و ارزیابـی درونـی 

انجـام دهـد. البتـه انتقـاد بیرونـی و ارزیابـی بیرونـی هـم 

حتمـا لازم اسـت. بـرای نمونه نظام سـرمایه‌داری برای این 

دسـتخوش انقلاب کارگـری نشـد و باقـی مانـد کـه به این 

نتیجـه رسـید کـه آسیب‌شناسـی مارکـس از آن درسـت و 

دقیـق اسـت. چـون با دسـت‌فرمانی که کاپیتالیسـم پیش 

می‌رفـت انقلاب پرولتاریـا اجتناب‌نا‌پذیر بـود. اگر انقلاب 

رخ نـداد بـه ایـن معنـا نبـود که مارکس اشـتباه کـرده بود، 

بلکه بدان علت بود که سـرمایه‌داری دسـت به اصلاح زد، 

ساعات کار را کاهش داد، دستمزد کارگران را افزایش داد، 

خدمـات تامیـن اجتماعـی و... را بـرای آنـان تـدارک دید. 

ما خودمان باید سیسـتم و سـازوکاری درسـت کنیم که ما 

را نقـد و ارزیابـی کنـد. اگرچـه اکنون نهادی بـه نام نظارت 

و ارزیابـی داریـم امـا آنهـا بیشـتر کارکـرد بروکراتیـک دارند 

نـه اصلاحـی. هیـچ سـازوکاری بهتـر و موثرتـر از نظـارت 

عمومـی نیسـت. سیسـتم بایـد بـه مـردم و نماینـدگان آنها 

پاسـخگو باشـد. ممکـن اسـت بگوییـم مجلـس هسـت و 

نظـارت می‌کنـد و تحقیـق و تفحـص انجـام می‌دهـد. ایـن 

دو مانعه‌الجمع نیستند. اگرچه نظارت و تحقیق و تفحص 

مجلـس نتیجـه‌اش مهم اسـت؛ به‌گونه‌ای کـه دیگر خلاف 

و فسـاد تکرار نشـود. 

توصیـه دیگـر بهبـود وضعیـت اقتصـادی و معیشـت 

مـردم اسـت. برخـی اسـتدلال می‌کننـد کـه وضعیـت 

اقتصـادی و معیشـتی در ناآرامی‌هـای اخیـر تاثیـر 

نداشـته اسـت؛ چون در آن مطالبات اقتصادی مطرح 

نشـد. ولـی تردیـد نکنیـد یکی از علـل و عوامل اصلی 

حـوادث اخیـر وضعیـت اقتصـادی و معیشـتی اسـت. 

لـذا یکـی از عاجل‌تریـن کارهایـی کـه بایـد کـرد بهبود 

وضـع معیشـت مـردم اسـت. یـک توسـعه اقتصـادی 

متـوازن همه‌جانبـه لازم اسـت کـه حداقـل معیشـت و رفاه 

را بتـوان تامیـن کـرد. ممکن اسـت بعضی اسـتدلال کنند 

کـه هـدف حکومـت اسلامی ایجاد دولت رفاه نیسـت ولی 

از طـرف دیگـر داریـم که اسلام و مسـلمین بایـد آبرومند و 

با‌عـزت زندگـی کنـد. الاسلام یعلو و لا یعلـی علیه. هدفش 

ایـن نیسـت ولـی لازمه‌اش هسـت. 

یـک راهـکار خیلـی مهـم و ضـروری دیگر، در راسـتای 

 ، ری نت‌خـوا را و  ری  ویژه‌خـوا  ، د فسـا بـا  رزه  مبـا

غیرانتفاعـی کـردن و امتیاز‌زدایـی از قـدرت سیاسـی 

اسـت. بـه نظـر مـن ایـن یکـی از اولیـن و ضروری‌ترین 

اقدامـات اصلاحـی اسـت. متاسـفانه قـدرت سیاسـی 

در کشـور انتفاعـی و امتیـاز‌آور اسـت. در‌حالی‌کـه در 

اسلام، سـیره نبی‌اکـرم‌)ص(، و امیـر مومنـان‌)ع( ایـن امر 

مطلقـا نهـی شـده اسـت و در هیـچ جامعه پیشـرفته‌ای هم 

ایـن گونـه نیسـت. اگـر قـدرت سیاسـی در همـه سـطوح 

غیر‌انتفاعـی و امتیاز‌زدایـی شـود منازعـه و مبـارزه بـرای 

کسـب آن، این‌گونـه شـدید و کشـنده نیسـت. دیگـر مـا 

خـود را نمی‌کشـیم تـا بـه قـدرت برسـیم. به‌عنـوان مثـال 

فـردی بـرای اینکـه نماینده مجلس شـود ده میلیارد تومان 

هزینه می‌کند! پرسـش این اسـت مگر چه قدر در مجلس 

قرار اسـت درآمد داشـته باشـد که حاضر اسـت این مقدار 

خـرج کنـد؟ بـرای خـدا و خدمت بـه مـردم می‌خواهد وارد 

مجلـس شـود؟ ان‌شـاءالله این‌گونـه اسـت. اگـر وزارت، به 

معنای لغوی آن هم، وزر و وبال است این همه جان کندن 

بـرای رسـیدن بـه آن چـه ضرورتـی دارد. به نظـر من یکی از 

مهم‌تریـن اصلاحاتـی کـه ما نیاز داریـم غیر‌انتفاعی کردن 

و امتیاز‌زدایـی از قـدرت سیاسـی اسـت. قـدرت سیاسـی 

نبایـد منبـع ثـروت و رانـت اقتصادی و امتیـازات اجتماعی 

و سیاسـی دیگر باشـد. 

توصیـه دیگـر عدالـت‌ورزی همه‌جانبـه و متـوازن 

اسـت؛ عدالت اقتصادی، اجتماعی، علمی، آموزشی، 

فرهنگی، سیاسی و اداری لازم است. اصطلاحا عدالت 

بـه دو صـورت تعریـف می‌شـود. اول، رعایـت اسـتعدادها و 

اسـتحقاق‌ها و دوم، قـرار دادن هـر چیـزی و هـر کسـی در 

جای خود. ما اگر در کشـور همین دو مورد را رعایت کنیم 

برای به سـامان شـدن امور کافی اسـت. یکی از مشـکلات 

مـا ایـن اسـت کـه افـراد در جـای خـود نیسـتند و اشـیا هم 

در جـای خود نیسـتند. 

قاعـده و اصـل کلـی و تجربـه تاریخـی، که حتـی برخی آن 

را بـه امـام علـی‌)ع( نسـبت می‌دهنـد، این اسـت کـه »اگر 

کارهـای کوچـک را دسـت انسـان‌های بـزرگ بدهیـم، و 

کارهـای بـزرگ را بـه انسـان‌های کوچـک بسـپاریم« بـرای 

فروپاشـی یـک جامعـه، ملـت و تمـدن کفایـت می‌کنـد. 

حکیـم فردوسـی هـم در شـاهنامه یکـی از مهم‌ترین دلایل 

فروپاشـی جوامـع و تمدن‌هـا را همیـن اصـل می‌دانـد. 

اگـر ایـن گونـه باشـد شایسته‌سـالاری و شایسـته‌گزینی 

عملـی در همـه سـطوح مدیریـت یـک ضـرورت راهبـردی 

و حیاتـی اسـت. 

اسـتفاده بهینـه و بیشـینه از ظرفیـت نظـام سیاسـی 

جمهوری‌اسالمی‌ایران بـرای بهبـود و ارتقـا و اصالح 

امور باید عملی شـود. ظرفیت جمهوری‌اسلامی‌ایران 

و قانون اساسی ایران خیلی بیشتر از آن چیزی است 

کـه تاکنـون محقـق شـده اسـت. بایـد تلاش کنیـم کـه 

ملـت دچـار یـاس سیسـتمیک نشـوند و به این باور نرسـند 

کـه سیسـتم اصلاح‌ناپذیر اسـت. این حـرف رئیس مجلس 

خیلـی سـنجیده بـود کـه از حکمرانـی نـو سـخن گفـت. 

بـه نظـر مـن مـا در چهارچـوب نظـام جمهـوری اسلامی، 

حکمرانی بهتر از این می‌توانیم داشـته باشـیم. حکمرانی 

به معنای اصلاح سـازوکارها و فرآیندها و رویه‌ها و روش‌ها 

و شـیوه‌ها و ابزارهایـی اسـت کـه مـا بـا آن اعمـال قـدرت و 

حاکمیـت می‌کنیم. 
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